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نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل  

 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   31 تا 8از صفحة  - 1397 زمستان -م شتهو  شماره سي

  تمثيل در غزليات حافظزبان بررسي مصاديق 
  3جليليانسيد علي محمد  ،2ملك محمد فرخزاد ،1*منيژه فلاحي

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامي، ساوه، ايران -1
 يرانا آزاد اسلامي، ساوه، دانشگاه ،ساوه دبيات فارسي، واحداستاديار گروه زبان و ا -2

  دانشگاه آزاد اسلامي، ساوه، ايران. واحد ساوه، دانشجوي دكتراي تخصصي زبان و ادبيات فارسي، -3

 چكيده

ي شاعران، كه در صدر اش را نه تنها در جرگهحافظ غزلسراي بنامي است كه تاريخ، نام پر آوازه 
ي ي عرفان جهان ثبت كرده است. غزليات او شرح ايام و ليالي عمري است كه در مكاشفهكارنامه

سرايي  نه غزل ،كامل ،عارفيرا توان گفت او پس مي محبوب و سير خرابات عرفان گذشته است.
هاي عارفانه به خوبي بهره بهاي ميراث تجربهاز مجموعه گران ويعارف مسلك باشد.  ، ومشهور

 وي بدين سان ده است.نمو تزريق اشعار غنايي خودها را در ترين شكل ممكن آن گرفته و به ظريف
از سويي ديگر براي حمل دوگانه معنا  كرد، نمايانعشق و عرفان را توامان در شعر خود  ي يهرودو 

وامدار مصاديقي از زبان تمثيل نيازمند بهره از زبان و ابزاري بياني با پتانسيل پرتواني است كه البته 
آن به در آمده  ي عهدهازجمله: نماد، كنايه، ايهام و ايهام هنري و اسناد مجازي است كه وي به نيكي از 

بهره گرفته و حجم كثيري از معنا را بدون انباشت مهمل لفظ به ارمغان  ها ينآذاستعداد ژرف اين  و از
 )792-727( در شعر حافظو عشق  معنويت، هدف اصلي اين تحقيق بررسي جنبه عرفانآورده است. 
و اطلاعات موردنياز بوده  توصيفي روش به باشد. اين تحقيقمي زبان تمثيل هاي ييتوانااز  با بهرمندي

 و تجزيه و تحليل گرديده است. اي و با استفاده از مقالات موجود جمع آوريروش كتابخانه به

  تمثيل، غزليات.حافظ، عرفان،  واژه: كليد
  3/10/97تاريخ پذيرش:           25/8/97تاريخ دريافت: 

 mahdisfallahi1377@gmail.com* پست الكترونيك نويسنده مسؤول: 

mmfzad@yahoo.com 
s.a.m.galilian@gmail.com 
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 مقدمه .1

هايي خاص از زمان، تحت تأثير جذبه و كشش، در لحظه شاعران، زبان شناسان و عارفان 
كنند و با يكي از حواس باطني به كشف و شهود در حالت را در خود احساس مينوعي تغيير 

پذير هاي علمي و عملي امكانها جز با رياضتيابند. دستيابي به اين لحظهعالم معنا دست مي
از زمان عادي كه براي همگان قابل احساس  ،كندنيست. عارفي كه اين زمان را تجربه مي

كند. وجود اين تجربه به اي مقدس و غيرقابل دسترس را درك ميدثهآيد و حااست، بيرون مي
تواند براي آدمي است كه زندگي پيوسته مي صورت مكرر در زندگي و آثار عارفان بيانگر اين

ها را خاص آن اي مهم است كه راز نگرشنكته هايي خاص از نو آغاز شود و اين،در لحظه
خاص و رازگونه زباني رمزآلود با  يها نگرشبراي بيان اين  .سازدنسبت به زمان آشكار مي

و آن تمثيل يا مصاديق آن  شود يماهداف خاص آن در رعايت حال مخاطب به كار گرفته 
وا يا است. اين زبان چه از سوي به كارگيرنده و چه از سوي بهره گيرنده و چه در نوع محت

زبان غير مستقيم بيشتر براي «ن معنا كه از بديخاصي توام است. مضمون با ابزارها و اهداف 
بودن، نشان  مؤدبنشان دادن احساسات خوب، ناراحت نشدن طرف مقابل و احترام به او، 

ذاري دادن سطح شعور، كتمان حقيقت براي حفظ وجهه خود، هدايت عمل طرف مقابل، تاثيرگ
  ).7:193الديني و ديگران، مشكوه»(شود يمو... استفاده 

ها اسلام تاكنون همه آنان كه در دنياي اسلام با شعر و سخنوري به پرورش ذوقاز ظهور  
 خود از آغاز دستي در خوان گسترده و پر، انددوستان ريخته پرداخته و شهد ادب در كام ادب

اند و گوياترين بخش آن آميخته بركت قرآن داشته و جان و انديشه خويش را با شميم حيات
حافظ به عنوان  اند.ترين تصويرها را در قرآن جستهركيبات و كاملعبارات، سخته ترين ت

هاي عارفانه به خوبي بهاي ميراث تجربهترين غزلسراي زبان فارسي از مجموعه گرانبزرگ
ها را در اشعارش بازگو كرده است. غزليات او ترين شكل ممكن آنظريف بهره گرفته و به

محبوب و سير خرابات عرفان گذشته است.  يكاشفهشرح ايام و ليالي عمري است كه در م
عارف  ايغزلسرايي مشهور كه شاعر پيشه صرفاً توان گفت او عارفي كامل است نهپس مي

با  ها را انه در رشته نموده و تارو پود آنكه در اين مسير لفظ و معنا را هنرمندمسلك باشد. 
گردد كه اين  مي نائلآور عجاز تند و به رستاخيزي ا شگردهاي بلاغي خويش در هم مي
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، وجوه . حافظ زبان ساده و ادبيپذيرد ينمرستاخيز جز به مدد مصاديق زبان تمثيلي صورت 
 ي جامه، زهد و عرفان و.. را به نيكي در لواي يك انفسي حيات انساني، مرگ و زندگي عيني و

و مجاز است.  يهكنا ابهام،ايهام،  كه بيش از هر كدام كشد يمبه تسخير منسجم با عنوان تمثيل 
ها مطالعه در ادبيات منظوم جهان به اين نتيجه گوته شاعر و اديب مشهور اروپا پس از سال

ايم گاه تكرار نخواهد شد، و ما بر اين عقيدهحافظ اعجاز شعر تاريخ است و هيچ رسيد كه زبان
گردد، د و به خود باز ميشوحافظ از خود آغاز مي كه زبان او اگر اعجاز نباشد، كرامت است.

نكشيده است و چه  چون در كمال و عرفان الهي در راستاي قامت او هنوز ظريف انديشي قد
دانند، اما چون بي هنرند آنان كه زيبايي و ظرافت شعر را اگر چه در پرده پوشي الفاظ مي

سازند كه در ظ بتي ميدانند و از حافي او را عين معنا ميرسد، الفاظ رندانهحافظ مي داستان به
او نبوده است. مستي و جوان انديشي كسي در حد 

ترين سخن پردازان عرصه سخنوري است. او كه قرآن را در سينه داشته و آن حافظ از برجسته 
هاي تارش بوده است، طبيعي بود كه با و درس قرآن ورد شب خواندهرا با چهارده روايت مي

- از كلام غيب را به نمايش مي اي خاصنظير خود، بايد جلوهبيبهره گيري از توانايي هنري 

 هاي بياني اشعارش نمايان گردد. از همينگذاشت، تا بعدي از راز شكوهمندي كلام و جاذبه
 ،گردداي ملاحظه ميكلامي كه بدون هيچ ابهام، ايهام، اشاره و كنايه«روي در سراسر ديوانش 
و جلالتي است كه شمس الدين محمد براي اين كتاب  قدر خاطره كلمه قرآن است و اين ب
  .)202: 1375صاعدي، (»آسماني قائل بوده است
  قرآن زبر بخواني در چهارده روايت خود بسان حافظآرعشقت رسد به فرياد

 )8:ب 39(حافظ، غ:  
  هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم صبح خيزي و سلامت طلبي چون حافظ

 )10:ب 55:غ (همان:  
  
، او شود ميهاي حافظ رستاخيزي ادبي با بهره از استعداد بي چون زبان تمثيل ديده  درغزل 

زبان تمثيل را در شعر خود در دو جهت مضامين ستوده و خوشايند و نكوهيده وسرزنشي به 
عشق به فرياد رسيدن، دولت قرآن و سلامت «براي نمونه در دو بيت فوق  كار گرفته است.



 11          )38، (ش. پ: 1397 زمستانزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

مضاميني به ترتيب كنايي، تشبيهي و استعاري هستند كه زبان را نه تنها زلال بلكه  »طلبي
حافظ هم  هاي غزلخوشايند و اديبانه بيان نموده است، البته زبان تمثيل گاه به دشواري زبان 

، ليك سختي آن به حوي كه فاقد قرينه باشد و نتوان آن را درك نمود، نيست، شود ميمنجر 
از زبان گفتار در مي آميزذ و رهگذري را براي فهم خواننده بر جاي  هايي ساختبلكه با 

از جمله اين راه كارهاي مليح زباني علاوه بر زبان گفتار، بهره از افكاري است كه  .گذارد مي
تمثيلي  هاي رگهكه دركي از انديشه غنايي، عرفاني را با  گردد ميهول قرآن و مضامين قرآني 

به خاطر انس با قرآن در خلوت و جلوت و قدر و جلالت قرآن در نزد او،  . ويكند ميفراهم 
قرآن در آميخته، بلكه اسلوب بياني و  نه تنها اغلب اشعارش با مضامين و تركيبات واژگاني

وسيله در  ترينساختار زباني قرآن با طرحي بديع در سخن او به عرصه ظهور درآمده و اصيل
شاعري توانا و هنرمند بوده  ست، هر چند كه خواجه خود ذاتاًكمال بخشي هنر او گرديده ا

اي كه از لحاظ لفظ و معني در كلام حافظ هست، به سخن هماهنگي است. تناسب و تعادل و
 بخشيده است. شايد از اين روست كه اي خاص و جايگاهي فراتر از بيان عادياو جلوه

تعادل و ايجاز يادآور بلاغت قرآني  بلاغت او از جهت«د: نويس زرين كوب ميعبذالحسين 
ثير بلاغت آن را در وي به مرحله خودآگاهي تأ بايست ميبه ويژه آشنايي با كشاف هم  است،

  ).51: 1300(زرين كوب،  »كشانده باشد
 ي است كه عشق و عرفان را در جامه بياني با ابزارهاي بياني و تمثيليديوان حافظ يك ديوان 

جنبه فني شعر، به  چندسويه بوده كه هاي انديشهقت يك كتاب از و در حقي كند ميعرضه 
زبان تمثيل را نيز در سطح مليح و متوسط از  هنراست كه  شده عرفانبه علاوه عبارت ديگر 

هنري كه همنشيني و يا نحو جملات در آن تاثيري  .نظر درك عمومي را به ارمغان آورده است
. آميزد ميانتقادي و نيش دار  هاي كنايهشيرين و  هاي ايهامژرف دارد و اين نحو با نمادپردازي، 

 هايي سويهكه  باشد سرچشمه گرفته و عاشق از يك روح عرفانياست كه  ديواني شعر حافظ
غريب و ابعادي ناشناخته را در زير يك جامه از لفظ و معنا به بند خود آورده است و آن 

ي مجازي كه در برزخ زبان حقيقي است، نيست. چيزي جز زبان تمثيل و الگويي از زبان ومعنا
نه  جاري شده اش سرايندهبر زبان كه به صورت شعر و عشقي است  يعني به راستي عرفان

ي عاشقانه و زباني دو سويه از حقيقت و مجاز، بخواهد به سبك عرفان صرفاً كه شاعرياين
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جستار برآنيم تا به بررسي  در اين باشد، زياد نيست.شاعرانگي نموده  عينيت و انفسيات را
  اعجاز زبان تمثيلي وي بپردازيم. ي سايهمضامين چندسويه اصلي شعر حافظ در 

 عبارتند از: الف. در اين جستار به سوالاتي چند پاسخ داده شده است كهمســـاله:  بيان. 2
مضامين شعر حافظ كدامند و  ترين مهم. ب ؟شود ميزبان تمثيل در شعر حافظ چگونه تعبير 
. مصاديق بارز زبان تمثيل در شعر حافظ ج ؟اند كردهچه رستاخيزي در معبر زبان تمثيلي پيدا 

  كدامند؟
با نگاهي غنايي و به ديدگاهي سبك شناسانه  غالباًشعر حافظ را  تحقيق: و اهداف ضرورت. 3

پر توان و تنوعي كه دارد، آن سان كه لازم  هاي پتانسيلكه از نقطه نظر تمثيل و  اند نگريسته
است، تحليل نشده است، در نتيجه بسياري از زوايا و خباياي ناشناخته آن مهمل گذارده شده 

جوشش  هاي جايگاهكه براي كشف اين  هايي ظرافتاست و از سويي ضرورت دارد، ابزارها و 
ندازهاي غريب و كثيري كه در است، شناسايي شود، تا بدين سان چشم ا لازم انديشه حافظ،

و تعريف  بازيابي شعر وي از وجوه متعدد عرفاني، اخلاقي، انسان شناختي، غنايي نهفته است،
  شود.

، و مقالات ها كتاباي، شامل  اين جستار با تكيه بر منابع كتابخانه :روش و ابزارهاي تحقيق. 4
يا نقل قول مستقيم و غيرمستقيم تلخيص، الهام و  و به روش توصيفي ها يادداشتنشريات و 
  و به فرجام به تحليل اطلاعات و نتيجه گيري پرداخته شده است.زيني تهيه براي سندگ

  ه:پيشين. 5
ز زباني كه در حد فاصل حافظ يكي از شاعران نامي ايران زمين است كه به نيكي با بهره ا 

 ي ثانويهزبان پرتوان اوليه و واقعي با زبان مجازي و  و امتزاج ي گفتار زمان اوست، زبان ساده
ادبي كه تمثيل مصداق بارز آن است، توانسته است وجوه مثبت و منفي بسياري از موضوعات 
مختلف جهان پيرامون خود را اعم از خالق و مخلوق و فطرت انسان با آداب و اخلاقيات او با 

ن شاعر توانمند تاكنون شعر او در ساحات بياني اعجازآفرين به نمايش هستي بگذارد. اي
گوناگون مورد كنكاش صاحب منتقدان بسياري بوده است، كه در ادامه مهمترين آثاري كه به 

عبدالحسين  اثر »كوچه رندان از« -1 را برمي شمريم: اند پرداختهحافظ بررسي شاعر 
» حافظعرفان و رندي در شعر « -2حافظ است، در شرح روزگار و احوال  )1371( كوب زرين
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كه به انديشه و جهان بيني حافظ پرداخته  )1377( داريوش آشورياثر  شناسي حافظ) (هستي
كه در آن به نقد و تحليل اشعار حافظ  )1336( يدشتاثر علي  »نقشي از حافــــظ« -3 است

 وي شيرازياثر سيد ابوالقاسم انج »ديوان حافظ شيرازي سفينه غزل:« -4 پرداخته است
نگرانه، انديشه و ديدگاه حافظ را تحليل  است كه در آن با رويكردي دقيق و ژرف )1393(

در « كتاب -6است  )1392( اي از احمد كسروي كتابچه» گويــد حافظ چه مي« -5است نموده 
كتابي دوجلدي، اثر بهاءالدين » حافظ نامــه« -7 )1357( اثر شاهرخ مسكوب» كوي دوست

و... اما با وجود آثاري از اين سنخ كه در  و... به نگارش رسيده است، )1368( يخرمشاه
ارتباط با موضوع اين جستار است، اين عنوان تاكنون به شكل مجمل و منسجم مورد پژوهش 

  تحقيقي خاص نبوده است.
  
 حافظدر مضامين عرفان عملي  زبان تمثيلي تأثير .1ـ  5

در  كند ميدر جوار اين مدعا كه حافظ عرفاني عاشقانه و عرفاني محض و زاهدانه را مترسم  
عرفان عملي عبارت است از شرح  دو ساحت عرفان عملي و عرفان نظري صاحب الگو است.

 از اولين ،منازل سلوك از بدايات تا نهايات. به عبارت ديگر، حالات و مقامات انسان است
ري تا آخرين مرحله كه فناء في اللّه و بقاء باللّه است و مرحله انسان كامل از مرحله تنبه و بيدا

عرفا از قديم الايام ، دانيم كه ميدانند و چنانمقام توحيد كامل مي را نظر عرفاست كه عرفا آن
شرايع و نبوات را براي چنين غايت و  اند و همهبه نظريه وصول به حق و لقاء اللّه قائل بوده

نوعي  اند كه خوداند و در كتب خود اين منازل و مقامات را شرح دادهدانستهاي مييجهنت
به  )1898(در ميان روانشناسان جديد ويليام جيمز . روانشناسي تجربي و آزمايش رواني است

. ما اگر بخواهيم به آن سخت ايمان دارد و پايبند است. اين روانشناسي توجه خاص كرده و
كه احوال و مقامات : يكي اينث كنيم، بايد از دو جنبه بحث شودبح عملي حافظ درباره عرفان

، منازل و »سالك«انسان در سلوك و به تعبير عرفا از آن جمله خود حافظ، احوال و مقامات 
كه در ديوان مراحل سلوك و سالك چگونه و با چه زباني و بياني ادا شده است. ديگر اين

عملي در مصاديق متعدد آن  اين عرفانچگونه منعكس گشته است. حافظ جهان بيني عرفاني 
، مفاهيم تعبد و بندگي، درويش نوازي، دوري از اصول داري مردمو يادكرد خداوند،  چون ذكر
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تمثيل را به  هاي زيرمجموعهاخلاقي افعالي و... كه براي بيان هريك از نحوي عيان و يا نهان از 
  كارگرفته است:
  جنايت   بي  و  سرها بريده بيني بي جرم كانجا  مپيچ  اي دل كمندشدر زلف چون 

  حمايت  را    خونريز   نباشد  روا  جانا پسنديميچشمت به غمزه ما را خون خورد و
 ).8:ب ،19 غ (همان:  

  
خونريز را « ،»رها بي جرم و جنايت بريده شدنس«دوم ابيات،  هاي مصرعدر دو بيت فوق  

كه هركدام با قراين اجتمايي، اخلاقي و مذهبي قابليت توجيه  هستند هايي كنايه» كردنحمايت 
زبان ثانويه تمثيل آن را پوشش داده است و دارد و از هر منظر اين مفهوم، محكوم است كه 

 .دارد ميجنبه عملي آن همان است كه شاعر، مخاطب را از نوعي افعال نكوهيده و افراطي باز 
و اسناد مجازي به دل نيز سبب شده مفهوم  شبيه در مصرع اول بيت نخستضمن آن كه ت

مجازي بيش از واقعي و صراحت گويي تقويت شود و راه عشق و مخاطرات آن به واسطه 
و در مصراع اول بيت دوم  حافظ با شدت و غوري بيشتر تحذير داده شود و مخاطب را بيم داد

دارد به  اق گونه است كه معشوق را باز ميرنوعي بيان مجازي و اغ» خونخواري چشم«
كه اين اسنادها و  دهد اه و درد نيوشي او آگاه و پند ميملايمت و عاشق را از تند روي در ر

كه  دهد ميمخاطبه هاي اديبانه سطح مفهوم را كه در سطح متوسط است به سطح عالي ارتقاء 
  به تمامي در سايه زبان اديبانه و خاصه عناصر تمثيلي است.

  
  زبان تمثيلي در مضامين عرفان نظري حافظ تأثير .2ـ  5
ادبيات عرفاني كاربرد دارد. چرا كه در ادبيات عرفاني  ي حوزه، در اي عرصههر  تمثيل بيش از 

هم مسبوق به  غالباًهاي خويش را كه  شاعران عارف مسلك تجربيات فردي و مكاشفه غالباً
كه جز مخاطبين جويا و خاص آن كسي آن را در نيابد،  كند ميزباني بيان  با سابقه نيست،

ضمن آن كه لازم است، عموميت مخاطب نيز در نظر گرفته شود. از طرف ديگر بسياري از 
 بايست مي، حكومتي و اجتماعي حاكم در آن زمان، به شرايط مذهبيعرفا با توجه  هاي انديشه

دو كه اين عامل هم ضرورت بهره ز مصاديق زبان تمثيل را  گرديد ميبيان » تقيـه«به شكل 
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، در شعر حافظ با توجه به سويه عرفاني آن و آن كه وي شاعري مصلح و منتقد كند ميچندان 
ه گويي هاي معتدل كه مقتضي زبان تمثيل است، ديده معترض است، اين در پرد بعضاًيا حتي 

كه از  هايي كنايهتضاد يا همان تهكم و استهزا، نيز  ي علاقه. بنابراين، مجازهايي كه به شود مي
اجتماعيات و  ي سويه، شواهدي از زبان تمثيلي در شود مينوع تعريض در شعر او ديده 

عرفان است،  ي سويهمسلكي و آييني كه در  هاي انديشهاخلاقيات حافظ است كه البته در بيان 
بيني عرفاني كه چيزي عرفان نظري عبارت است از جهان .گيرد مينيز رنگ بيشتري به خود 

عرفان نظري به اين صورت  شبيه به فلسفه است، بينش خاصي است در مورد هستي و انسان.
 له وجود مطرح گردد،مسئكه علمي مدون باشد و در مسائل به شكل فلسفي اظهارنظر شود و 

ولي مسلماً مدون آن در دوره اسلامي محيي الدين عربي، طائي  ،چه كم و بيش سابقه دارد اگر
و است كه هم سطنظري قبل از محيي الدين نظير منطق قبل از ار حاتمي و اندلسي است. عرفان

 زيادي طبق قواعد منطقي عمل  از اين لحاظ كه مردم بالفطره تا حدودبود و هم نبود. بود. 
 كردند؛ و نبود، يعني به صورت يك علم مدون نبود. عرفان نظري نيز چنين است. بر همهمي

صوص در آيات قرآني و كلمات توان شواهدي از كلمات عرفا بالخمسائل عرفان نظري مي
عليه السلام يافت، ولي محيي الدين اول كسي است  بزرگ حق خصوصاً حضرت امير وليايا

 كه عرفان نظري را به صورت علمي كه موضوعش ذات حق است درآورد.

چه در عرفان نظري و چه در عرفان عملي، شيخ العرفاست و  )1240 ـ 1165( محيي الدين 
رنگ و بوي ديگر پيدا كرد. شاخصيت او  او عرفاناند. بعد از لقب داده» شيخ اكبر«بحق او را 

ـ  359( شود از شاخصيت بوعليدر عرفان كه به طور مطلق تحت عنوان شيخ از او ياد مي
كه شيخ مطلق فقه است در ميان  )436 ـ 385(شيخ در فلسفه است و شيخ طوسي  كه )416

چند سال اخير و  در كه شيخ مطلق فقه و اصول است )1281 ـ 1214(قدما و شيخ انصاري 
 )690ـ  606سعدي (شيخ مطلق فن فصاحت و بلاغت است و  )475 ـ 405(شيخ عبدالقاهر 

 727(در عرفان نظري حافظ  اما .هست و كمتر نيست كه شيخ مطلق شعر فارسي است، بيشتر
 آيا كه وي از خود بر جاي گذارده است، او را با توجه به اشعارش چگونه بشناسيم؟) 792ـ 
 گويد، حالات عرفانيگويد كه غالباً از خودش سخن ميچه حافظ راجع به شخص خود ميآن

و يك عياشي  )epicureanismاپيكوري (دهد يا يك زندگي به اصطلاح خودش را شرح مي
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ها بيان كرده است؟ محيط با اين زبان معمولي را و يا شق سوم است، شاعر تأثرات خود را از
 له جديدي پيش آمده است، چون امروز غالباً اظهارمسئشود در كشور ما كه گفته مياين

هم  شود به همه چيز شبيه است جز به يك عارف و سالك، آننظرهايي كه درباره حافظ مي
در پاسخ بايد گفت اين چندگانگي در لواي زبان غير صريح مجاز يا همان  سالك واصل.

او تعارضي حل ناشدني پديد  هاي انديشهه تا در مصاديق تمثيل است كه در بادي امر سبب شد
ليك اين  ،گردد ميآيد كه تنها در گذر زمان و با كشف قراين زبان تمثيل بر مخاطب مكشوف 

نظري او پيداست كه در بسياري از الگوپردازي هاي صرف  در عرفان ها تعارضتضادها و 
  :حافظ مشهود است

  كجا شراب نابو  دير مغانكجاست  سالوسخرقهوبگرفتصومعهز  دلم
  كجـا نغمه ربابكجــــا  سماع وعظ چه نسبت است به رندي صلاح و تقوا را

 ).6:ب 31:غ همان،(  
  
معين شده در معناي اوليه و واقعي به كار  هاي تركيبواژگان و  مسلم است كه در ابيات فوق، 

و.. چرا كه حافظ  »نغمه ربابصومعه، خرقه سالوس، دير مغان، سماع وعظ، «برده نشده است. 
گرانه بهره گرفته است كه فهم  و تمثيل از نوعي هنجارشكني عصياندر پروردن زبان مجازي 

زبان تمثيلي حافظ كه با هنجارشكني  ها نمونهدر اين  .دارد ميمضمون را از دسترس دور نگاه 
فقدان معرفت به  توام شده است، خود نوعي اعتراض به شرايط زهد و خشك حاكم در زمانه،

و گرايش به ريا است كه سبب شده حافظ با رويكرد به كلمات فوق  ها انسانافعال و رفتارهاي 
  را به شكلي سنت شكنانه و اعجاب آور بيان كند. ها آندر محور همنشيني زبان تمثيلي 

  
  قراين تمثيلي در زبان شعر حافظ. 3ـ  5
قرايني فردي وجود دارد كه زبان شاعرنه و بلاغت وي را  اصولاًدر زبان شعري هر شاعري  

ي مضامين خود كه اعتنايي خاص به تمثيل دارد،  و سويه. حافظ نيز در بيان ددهد يمتشكيل 
ريشه در تجربيات عيني و انفسي حافظ  كه دهد يمزبان تمثيلي او را شكل  يها گزارهقرايني 

 دارد. براي پي بردن به اين قراين تمثيلي بايد به زندگي شاعرانه و حيات او اعتنا نمود. ابتدا
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ست يا نه. با توجه به مفاهيم ابيات بايد درباره عارف بودن او تحقيق شود كه آيا عارف ه
ابعاد ضروري حيات انسان، چون  وي شاعري است كه در تمام حافظ و تبارشناسي غزليات او

براي شناختن  ، عشق، جهان شناسي مادي و اخروي، به مرحله عرفان دست يافته است.اخلاق
توانند ما را راهنمايي كنند: يكي تاريخ زندگي او و حافظ دو راه داريم كه هر كدام به نحوي مي

ديوان او هر دو فهميده  ديگر همين ديوان شعر او. امور مشتركي هست كه از تاريخ زندگي و
   شود كه از ديوانش فهميده مي هست كه از تاريخ زندگي او دريافت شود، و چيزهاييمي
شود كه منعكس ها جزئيات تاريخي است. چيزهايي از ديوانش فهميده ميشود و البته آننمي

ه در جنبه ك توان شخصيت واقعي او را كشف كردكننده ذوق اوست و مجموعاً از دو منبع مي
اخلاقي زبان تمثيلي  ي جنبهو در  شود يم، نغز و دقيق تر يفظرزبان تمثيلي حافظ ذوقي او 

گردد، تمثيل يا كنايه در اين نوع با عصيان و اعتراض  تر مي و معترض لختي انتقادي حافظ
  بيشتر و لحني نيش دار و سوزنده توام است:
  تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيستورنه هرچه هست از قامت ناساز بي اندام ماست

 ).9:ب 74(همان، غ:  
  
كه حافظ در اين ابيات دو معناي كنايي را آورده است كه با طعن و تذكاري تلخ ناتواني و  

تا شرم او را بيدار كند كه در اين  نمايد يمخود متحمل  ي شانهسست كاري مخاطب را بر 
  ابيات نوعي طنز تلخ و جامعه شناسانه يا اخلاقي وجود دارد.

  تيري كه بشد از دست هر چند كه نايد باز حافظيشدهعمرآيدكه باز باز آي
 ).5:ب 64:غ (همان:  
  
ده تا به اما از نظر تاريخ: حافظ در زمان خودش بيشتر به عنوان يك عالم فاضل معروف بو 

رغم صوفي معمولي و احياناً در خرقه و جامه درويشان، علي عنوان يك شاعر يا يك درويش و
مقدمه نويس و جامع ديوان او (كه به . تعبيراتي از قبيل: حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو

اضافه  كه اين اسم بعدها دهد يمنام محمد گلندام معروف است ولي قزويني در مقدمه احتمال 
شاگردي او در محضر قوام الدين عبداللّه بوده، در  شده باشد) كه به هر حال معاصر او و هم
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ذات ملكَ صفات، مولانا الاعظم السعيد المرحوم الشهيد، « :مقدمه ديوان از او به عنوان
السبحانية، شمس الملة  مفخرالعلماء، استاد تحارير الادبا و معدن اللطائف، مخزن المعارف

ياد كرده است. » طيب اللّه تربته و رفع في عالم القدس رتبته...  لدين، محمد الحافظ الشيرازيوا
هاي بسيار نزديك به زمان او بوده است، در آخر نسخه بسيار قديمي ديوانش كه در زمان كاتب

، تم الديوان (كذا) المولي العالم الفاضل« :گويد يمبه نقل مرحوم قزويني (مقدمه، صغب) هم 
و  ملك القرّاء و افضل المتأخرين شمس الملة و الدين مولانا محمد الحافظ روح اللّه روحه

  ).2:1320(قزويني، »...اوصل فتوحه و نور مرقده
از القاب و نعوتي كه اين كاتب بسيار نزديك به عصر خواجه و شايد : گويدمرحوم قزويني مي 

كه وي از مشاهير ديگر دالّ بر اين هيچ عبارتيكه معاصر خواجه در حق او نگاشته، بدون اين
 عرفا و صوفيه عصر خود بوده از قبيل قطب السالكين، فخرالمتألهين، ذخرالاولياء، شمس

العرفاء، عارف معارف لاريبي، مواقف مواقف اسرار غيبي و امثال ذلك كه در نسخ جديده 
باشد، شايد بتوان استنباط كرد كه خواجه استعمال كرده  در حق او، افزايندمعمولاً بر اسم او مي

رفته تا از فرقه عرفا و صوفيه. در عصر خود بيشتر از زمره علما و فضلا و دانشمندان به قلم مي
و  او است. بنابراين پس جنبه علم و فضل و ادب او بر جنبه عرفان و تصوف او غلبه داشته

به نحو وضوح معلوم كه كاتب در حق او استعمال كرده،  »ملك القرّاء« علاوه بر اين از نعت
مخصوصاً در  ببشده و به همين سمي شود كه خواجه از معاريف قراّء عصر خود محسوبمي

  :زمان خود مشهور بوده و اين بيت او كه گويد
 همان:( »قرآن ز بر بخواني با چهارده روايت /عشقت رسد به فرياد گر خود به سان حافظ«
  ).9:ب 11:غ
تصريحات او از قبيل اغراق و مبالغه شاعرانه نبوده  گونهدر حق او صادق و به هيچ وجه اين 

بر اساس اين  .است است و تخلص حافظ يعني حافظ قرآن اسم بامسمي و صفت بارز او بوده
شناخت از زندگي او جهانبيني حافظ در چگونگي زبان مجازي او و علايقي كه وي به اين 

... در زبان تمثيلي  ، اسنادها وها يهكنا، ها است. به اين معنا كه مثل هار بودذثير گأزبان دارد نيز ت
هاي اوليه نيست، بلكه  ذهبي افراطي از نوع مظريه پردازيحافظ عرفاني و شهودي صرف يا م

با اين كه زبان مجازي و تمثيلي او برزخي ميان حقيقت مشهود و مجاز پوشيده است، ليك وي 
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ات يا جهان پيرامون خويش بيان انتقادها و طنزهاي متعادل و مليحي را از مباحث و موضوع
و مخاطب  كاهد يمبيان غير مستقيمي كه در زبان تمثيلي او وجود دارد، نيش آن را كند كه  مي

  .سازد يمرا پذيراي آن 
گاه در  هر«: گويدمعين ميمحمد نقل از حافظ شيرين سخن در مقدمه حافظ انجوي، به  

گفت: به عوض اين ، ميشد يممجلس درس مير سيد شريف علامه گرگاني شعر خوانده 
است)  ين محمد (شاگرد مير بودهبپردازيد. اما چون شمس الد ترُهّات به فلسفه و حكمت

است؟ غزل خود را بخوانيد.  بر شما چه الهام شده«پرسيد: رسيد، علامه گرگاني مي مي
  كردند: اين چه رازي است كه ما را از سرودن شعر منع شاگردان علامه به وي اعتراض مي

: شعر حافظ گفت ميدهي؟ استاد در پاسخ ولي به شنيدن شعر حافظ رغبت نشان مي ،كنيمي
  ).1373:38(انجوي،  »حكمي و نكات قرآني است و حديث قدسي و لطايفهمه الهامات 

ه در پرده غيب نگاه داشته شود و از چنين معاني الهام شده لازم است ك بديهي است كه 
دسترس كوته نظراني كه درك آن نتوانند دور بماند؛ ليك براي آن كه سخندانان اهل كشف و 

به طريق و سياقي بيان گردد كه عارفان از لذت درك آن  شهود از آن بي بهره نباشند، لازم است
  برخوردار شوند كه در اين صورت تنها زبان تمثيل كارگر است.

  روم  فــرزانهو كه روم عاقل  آنجادگر رومخانهسويبهگر از اين منزل ويران
  ميخانه روم نذر كـــردم كه هم از راه به  رسمبازوطنزين سفر گر به سلامت به

  روم  پيمانه   و بربط  با  صومعهدر به تا بگويم كه چه كشفم شد از سير و سلوك
 ).6ـ  4:ب 33:غ(همان:  
  
منزل ويران،  هاي تركيبهمان طور كه از ابيات عرفاني غزلي كه از حافظ آمد، هويدا است،  

عاقل و فرزانه رفتن بدان سرا، نذر كردن براي آن كه از راه ميخانه رفتن، نتيجه كشف و شهود 
غريب اين  هاي سويهه در ه در ميخانه رفتن، همگي نوعي بيان مجازي است كبا بربط و پيمانه ب

سترس دور نگاه داشته شده و آن نوعي تمثيلي مفاهيم ناب و عرفاني از د زبان ثانويه و
  تهمكم را نيز در خود تعبيه نموده تا اعجاب مخاطب را تحريك نمايد. ي استعاره
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 عرفاني حافظ واژگان نمادين با رويكرد. 4ـ  5

    ها و كلمات از دنياي حقيقي و محسوس به عاريت گرفتهي عالم عرفان، واژهدر گستره 
سمبل و...  ، كنايه،رت به سوي تشبيه، مجاز و استعارهمعنايي از صوشود تا با سير تحول مي

يكي از مهمترين الفاظ و » مي«و » باده«بيانگر حالات و خواست گويندگان و شاعران باشند. 
اند؛ اين تعابير غالباً در اصطلاحاتي است كه شاعران عارف در اشعار عرفاني خود به كار برده

ايي غير از معناي حقيقي و واقعي خود دارد. صوفيه و شعراي ي تصوف و عرفان، معنحوزه
عارف مسلك، براي بيان عواطف و احساسات دروني و معنوي و نشان دادن عشق و محبت 

اند بهره و سود جستهشود، كنايه و رمز به كار برده مي الهي، از الفاظ و كلماتي كه به صورت
كه در اشعار غير عرفاني  »شراب و خمر و باده و مي«تا به دستاويز كلام و واژه، منظور خود از 

 نيز به كار برده شده است، بيان نمايند.

مايع مسكري را كه شرع آن را حرام كرده «بنابراين براي تمييز معناي مجازي و حقيقي باده،  
 اند. شعرا و عرفا مراد و منظور خودخوانده» معنوي«باده يا شراب صوري و باده خود را » است
است. با معنايي مجازي بيان نموده و البته » هاي پروردگارتجليات و جلوه«كه همانا » باده«را از 

دح قوام الدين محمد صاحب در م اي قصيدهاند. خود حافظ در تعابير مختلفي از آن را سروده
  گويد: عيار مي

  قرآني نكات با حكمي لطايف ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد
 )10:ب ،14:غ (همان:  
 

رفته است، هنوز معناي در اشعار عربي به كار مي ـ شراب و خمر و ميـ زماني كه الفاظ 
ها وارد شعر فارسي نشده بود و اين الفاظ با معناي حقيقي و واقعي، بدون و مجازي آن تمثيلي

جديد  شده است. پس از طي مراحلي معنايدلالت بر معناي عرفاني و مجازي به كار برده مي
در شعر فارسي ظهور يافت. صوفيه با تكيه » سكر«ي مفهوم به واسطه» خمر«و » شراب«عرفاني 
ي محبت انسان غلبه«كه از » سكر«بين انسان و پروردگار و توجه به اصطلاح » محبت«بر لفظ 

تب را تعريف نمودند و با تشبيه درجات و مرا» باده و شراب«آيد، الفاظ پديد مي» به حق تعالي
خودي خواري (ذوق، شرُب، ري) كه هر دو موجب بيمحبت به مراحل باده نوشي و شراب
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اگرچه عشق (الهي) خود معناي مجازي «را در شعر به كار بردند. ها است، معاني مجازي آن
: 1387(پورجوادي،  »باده بود ولي در ساحت معنوي زبان شعر صوفيانه اين معني حقيقت بود

122.(  
  و آن مي كه در آنجاست حقيقت نه مجاز است مستيزو خروشندجوشدر همهها  خم

 )7:ب 87(حافظ، غ:  
  مست دستار و از شراب آن سري گردد سر ايمپيچيدهدستار اندروچوما و سرست او

 )11:ب 77:غ (همان:  
  برآمد   انگور   دل   كز   مدان   باده  زان مستي و اين جنبش مستانو اين هستي اين

 )10:ب 43:غ (همان:  
  بنهي بر كف مرده بدهد پاسخ تلقين از وي قدحيكاگركهعرشيبادة اين خور تو

 )9:ب 11:غ (همان:  
 
مي، جنبش مستان، باده، دل انگور، سر و « »ها خمدر جوش و خروش بودن «در ابيات فوق،  

كاربردهايي تعريف شده از » عرشيي  باده« »دستار مست گرديدن، مرده پاسخ تلقين را دادن
و استعاري ديده  ن تعابير و تراكيب معنايي ثانويهزبان مجازي هستند در پس هر يك از اي

نشان از ساري بودن عشق ازلي در جماد » مي در سر و دستار پيچيدن«. به عنوان مثال شود مي
ثانويه را با هم احضار  و نبات است، ليك زبان تمثيلي در عتناي حافظ هم مضامين اوليه و هم

شواهد كاربرد  ترين قديمياز  يكي از دسترس دور نگاه داشته نشده است. ها آنو درك  كند مي
چه گويي : «اند پرسيده يو با معناي عرفاني سخني منقول از بايزيد بسطامي است. از» شراب«

چه گويي «ست و او در پاسخ نوشته ا» اندر كسي كه به يك قطره از بحر محبت مست گردد؟
ي درياهاي عالم شراب محبت گردد، همه را در آشامد و هنوز از تشنگي در كسي كه جمله

  ).136: 1383(هجويري،  »خروشد؟مي
مشايخ صوفيه و فارسي گويان ايشان از قرن پنجم به بعد به اشعار عاشقانه و «گاه كه و آن 

مر داده شده بود عيناً به الفاظ فارسي خراباتي روي آوردند، معنايي را كه قبلاً به شراب و خ
  ).133-131: 1387(پورجوادي،  »باده و مي منتقل كردند...
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موضوع محبت  ،اي كه از قرن پنجم به بعد نزد برخي از صوفيه مطرح شداز مضامين عارفانه 
 اند.است، يعني محبتي كه ارواح آدميان پيش از ورود به اين جهان پيدا كرده» ازلي«يا عشق 

آغاز گشته است. صوفيه اين  ،عهد اين محبت با ميثاقي كه پروردگار با ذرُيات بني آدم بسته
» شراب«ي معناي عشق به مفهوم عرفاني محبت را محبت يا عشق ازلي خواندند و اين بعد تازه

شراب «و » ي الستباده«اي مانند در كلام صوفيان افزوده شد و تركيبات تازه» مي«و » باده«و 
تعاريف » مي«و » شراب«و » باده«در باب  وارد زبان شعر عرفاني گرديد.» مي الست«و » ازل

گوناگوني در كتب مختلف عرفان و تصوف بيان شده كه هر چند تماماً به يك معني و مفهوم 
اند چنان باشند، اما برحسب شدت و ضعف و مراتبي كه دارند هركدام معنايي متفاوت يافتهمي

غلبات را گويند با وجود اعمالي كه مستوجب » شراب«نويسد: ف الالحاظ ميكه مؤلف رش
وجود مطلق را » ... مي«باشند ملامت بود. و اين صفت اهل كمال است كه به وصال رسيده 

عشق سالك را گويند وقتي كه » باده«گويند كه ساري باشد نسبت به جميع موجودات... 
  ).51-32: 1377الفتي تبريزي، باشد (عوام را نيز  ضعيف باشد در بدايت سلوك و اين معني

عشقي را ، باده«ها را تعريف نموده است كه: گونه آننيز اين )،1325عشاق (ي مرآت نويسنده 
گاهي بر ذوق  »شراب«گويند كه هنوز اشتداد نيافته باشد و اين مرتبه، مرتبه مبتديان است. 

ليّ ذاتي اطلاق نمايند كه مقتضاي آن اخفاء آثار و اطلاق نمايند... و گاهي ديگر بر مجلاي تج
تجلّي » مي«چه فناء سالك بود. ليكن اين تجليّ مخصوص سالكان مجذوب باشد چنان

را بر آتش محبت و بر صفوت عشق عالم افروز هم اطلاق مخصوص مجذوب سالك و لهذا آن
بته كه جام گيتي نماست هم نمايند... و بر اعيان مظاهر تجليّ خصوصاً مراياي صور اعيان ثا

تجليات  »مي«اطلاق نمايند... و بر تجليّ ذاتي كه مقتضاي قوسي تنزلات بود اطلاق كنند و 
 »كه آثاري باشد يا افعالي يا صفاتي يا ذاتي بقدر وسع مشرب بودالهي را گويند اعم از آن

  ).23:1388(سليماني،
بسيار پرداخته شده  هاي يوانددر ارتباط با مضمون ثانويه از عشق، مستي و شراب دفترها و  

 .خاص از آن در عالم هستي بيان نموده است يا جلوهاست، و كمابيش هر شاعر عشق را با 
شراب عبارت از ذوق و «در شرح گلشن راز گويد:  )،912 ـ 840( يجيلاهشمس الدين محمد 

نمايد و ي محبوب حقيقي، ناگاه بر دل سالك عاشق روي ميوجدان و حالي است كه از جلوه
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  ).87:1371(لاهيجي، سازدخود ميسالك را مست و بي
در ارتباط با عشق است، مفهوم  ها يدگاهدساير  ييدتأدر نگاه عرفاني ديگر كه در  چنينهم 

  شراب نزد سالكان عبارت از عشق و محبت و « ق در معناي منبع راستين آن آمده است:عش
خودي و مستي است كه از جلوة محبوب حقيقي حاصل شود و ساكت و بيخود گرداند و بي

گردد و آن دل را شراب شمع نور عارفان است كه در دل عارف صاحب شهود افروخته مي
ي شرابي است سكر هر وجودي در اين جهان هستي، به منزله ).99:1157(تهانوي، »منور كند

ي اين تعينات، جلوه و . عاشق با مشاهدهگردد يمانگيز كه عارف و عاشق از طريق آن سرمست 
داند. در عشق الهي، همه چيز وجه معشوق را در آن عيان ديده و آن را عكسي از محبوب مي

فَاينما تَولّوا فثَّم وجه «بنگري، همه چيز اوست؛  است؛ چرا كه به هر جاي كه »باده«و  »شراب«
، تشبيهات و ها يهكنااز عشق با رازها، نمادها،  انرفابيان شاعران و ع ).225(بقره، آيه  »االله

اين اوصاف تمثيلي از عشق كه جزء  ينتر جامعبسياري بيان شده است كه يكي از  يها استعاره
و چون همه «... : آيد يمبه جزء آن در اشعار حافظ داراي شاهد مثال و نمونه است در ادامه 

چيز اوست و از وجود اوست، پس همه چيز در كائنات، شراب عشق و محبت او را در كأس 
نگرد و ق به ديده ميچه را كه عاشريزد تا او را سرمست سازد. هر آنو جام وجودي عاشق مي

شود تا او را مست و مدهوش گردانيده و نمايد، باده و شرابي ميو ادراك مي شنود يمبه سمع 
هاند. بنابراين كائنات و جميع ذرات هستي، جام شراب راز خويشتن مجازي خويش ب

قرار و ها را سرمست و بي هاي ربوبي هستند تا آني عاشقان جلوهالهي و مي و باده يها جلوه
لبريز از عشق و محبت الهي نمايند و چون هستي و موجودات و اعيان پيوسته در جهان 

(قلي  »شونداند، لذا عاشقان سرمست علي الدوام به سوي سكر و بيخودي كشيده ميمتجليّ
گردد و سبب دل آگاهي، بينايي و بصيرت درون مي »باده و شراب« ).1389زاده و همكاران، 

- و صفاي خود، درون ظلماني و هواهاي نفساني عاشق و سالك را شستشو مي چون به زلالي

خواند نمايد، به باده خوار ادراك معنوي بخشيده و او را به فيض تجلي عشق، به سوي خود مي
  نمايد:و به اسرار واقف كرده و محرم راز نهاني خويش مي

  قه دانستز فيض جام مي اسرار خان بر آستانه ميخانه هر كه يافت رهي
 )3:ب 46:غ (حافظ،  
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گاه كه باده در جان او تأثير گذاشته و مستي بر او مي و شراب، هوش رباي عاشق است و آن
چه را در دل نهان كرده و از نمايد و آنگسلد و افشاي اسرار ميكند، مهر زبان ميغلبه مي

يكي از تعهدات سالك در  سازد. بدين سببداشته، بر زبان جاري ميديدگان بيگانه مستور مي
رود، سكوت و خاموشي و اختفاي اسرار است، تا به گاه كه به خرابات ميبدايت سلوك، آن

  خودي، اسرار غيب را بر نامحرمان و بيگانگان آشكار نگرداند:هنگام وجد و سرمستي و بي
  كه به روي كه شدم عاشق و از بوي كه مست مي بده تا دهمت آگهي از سرّ قضا

 )11:ب 52:غ (همان:  
  آن گه بگويمت كه دو پيمانه دركشم گفتي ز سر عهد ازل نكته يي بگو

 )8:ب 49:غ (همان:  
  
  نوشي ميمضامين  زبان تمثيلي حافظ در بيان. 5ـ  5
اين است كه عارفي بوده عالم، در زي علما و با  آيد ميچه از زندگي حافظ بر آنبر اين اساس  

جاست كه منبع دوم يعني ديوانش بشناسيم، اين روح عرفا. اما اگر بخواهيم حافظ را از
خود ديوان  آيد و همه توهمات و توجيهات هم ازولو در ابتدا براي ما پيش مي هايي ابهام

: فظ بيش از خود مولوي صادق استحقيقت اين شعر مولوي، درباره حا گيرد. درسرچشمه مي
ها از حافظ در آينه انديشه» از درون من نجست اسرار من /هر كسي از ظن خود شد يار من«

 يك لذت پرست اباحي دم غنيمت شمار لاابالي و لاقيد نسبت به همه چيز تا يك عارف سالك
  ار دم از حافظواصل به حق در نوسان است. در اين جهت نظير ندارد. يك لاابالي شرابخو

دار مجاهد. ديوان حافظ، هم در مجالس بزم و طرب راه  زند تا يك عابد عارف شب زندهمي
گي شخصي ك فردي و آداب زيستن او در زندلو اين سويه از معاني حافظ بيش از مس دارد،

  ها نوشيده كه به پاي سرود شعر حافظ شراباين عجيب است  نيازمند زبان تمثيلي است.
ها و به پاي همين اشعار اشك شود ميها و هرزگي شود ميها ها و پايكوبيشود و رقصمي

حافظ  كه رسد ميبه نظر  بعيدخيزد. به هر تدبير هاي سحر بر ميها و نالهشود، آهجاري مي
دنيا  اي لحظهشد و آن جا كه دم از مي و بزم و خوش باشي هاي يك شراب خواره ي لاابالي با

بلكه بيشتر از نظر  كان زبان، اعم از واژگان و جملات در معناي واقعي آن باشد.مي زند، ار
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داوري او با عارف بودن است، عارفي كه زبان بلاغت را به نيكي در  ي سويهاخلاقي و افعالي 
» شرح غزليات حافظ«كتاب يب رهبر در خط خليل سويه سنت شكني نگاه داشته است.

عرفانيست كه در كالبد كلمات  هاي انديشه ترين لطيفغزل حافظ مظهر « ويسد:ن  ) مي1377(
و مراعات اسرار فصاحت و بلاغت جلوه خاص يافته است و  تأليفروان و شيوا با حسن 

صنايع بديعي به ويژه ايهام، استعاره و مراعات نظير در گفتار حافظ قدرت خيال انگيزي او را 
  ).27:1384(خطيب رهبر، »كند ميبيشتر آشكار 

اين دسته از  ي عرضهدر اين بعد به جسارت ادعا نمود كه حافظ در  توان ميبر اين اساس  
را در معاني  ها آنبوده است و  مأنوسمفاهيم بيشتر با زبان مجازي، استعاري و يا سمبليك 

 و شهودهاي فردي به كار برده است و البته با اين مصاديق واقعي ها كشفثانويه و حاصلي از 
را به كار برده است، تا هم آشناي ذهن عموم و عوام باشد، هم به نحوي به  ها آناز زبان اوليه 

اعجاب و هنجارشكني زباني و معنايي كه خاص ادبيات و اين هنر است دست يافته باشد و 
عرفاني و  ي جنبههم عموم مخاطبان خود را با تفكرهاي گوناگون بنوازد و به شعر خويش هم 

چند از اين مدعا پرداخته  هايي نمونهزميني و جسماني را ببخشايد كه در ادامه به  هم عشقي
  :شود مي

  اين مجنون كنمگفت: كو زنجير تا تدبير  دوش سوداي رخش گفتم ز سر بيرون كنم
 ).9:ب 61:غ (همان:  

  كنم؟ اين كار كي   زنم مي   من لاف عقل كنم كي تركحاشا كه من بموسم گل
 ).10:ب 13:غ (همان:   
  
است كه كاربردهاي زباني چندي از جمله:  »كنايه« البته از ديگر مصاديق زبان تمثيلي حافظ 

مدح شبيه به ذم و ذم شبيه به مدح، استهزاء،  مجاز به علاقه تضاد، تجاهل العارف طنزآميز،
با بسامد بسياري از اين و متعلقات كنايه و آيروني است كه  ها مجموعهتعريض و طعن از زير 

 هاي شخصيتحافظ مواجه هستيم. ابزارهايي كه براي طعن به  هاي غزلدر  ها مجموعهزير 
نيش دار تا  هاي واداشتنمنفور حافظ چون شيخ و محتسب به كار گرفته شده يا براي به خنده 

  ند.خويش بيان ك ي زمانه هاي انسانبه اينصورت تذكاري اخلاقي را از صفات ناپسند 
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  زبان تمثيلي حافظ در بيان مضامين قرآني:. 6ـ  5
گردند كه شيوه بيان و تركيب كلام به كار گرفته شده در مطالعه ديوان حافظ ابياتي ملاحظه مي 

و اين امتزاج هنرمندانه حافظ كه توام  اي از قرآن كريم را با خود به همراه دارند. ا، سايهه در آن
 مسائلمليح و نيش دار در سركوب  هاي يهكناتلخ از نوع تهكم و  يها استعارهبا ايهام و 

كه در لواي زبان تمثيل به اخلاقي و اجتماعي است، با درج واژگان و مفاهيم قرآني است، 
  :يابد يمدست  يا هنرمندانهاعتلاي 

  كه چشم زخم زمانه به عاشقان مرساد رسيد در غم عشقش به حافظ آنچه رسيد
  »بالعراق الاقي من نواها ماالاقيسليمي منذحلت«

 )8:ب 21:غ (همان:  
  

مقايسه شيوه بيان اين ابيات با آيات زير، اثر كلام غيب را در نحوه بيان حافظ به وضوح نشان 
اذا «) و 20(نجم، » فاوحي الي عبده ما اوحي) «33(طه، »فغشيهم من اليم ما غشيهم« .دهد يم

- جا نكته مهم شكل جمله بندي و تكراري بودن فعلاين ) در23(نجم، » يغشي السدره مايغشي

 چه از ساختار جملات قرآن در ذهنش بوده بر زبانش جاري شده است.ها است كه گويي، آن
  و اين وام گيري صاحب الگو خود نوعي مجاز يا مصداقي از زبان تمثيلي است.

حافظ، شعر او جلوگاه جمال هنگام جريان لفظ بر زبان يابيم كه  درميملاحظه ابيات زير ا ب 
آيات قرآن گرديده و حضور آيات الهي در ذهنش از روي خودآگاهي يا به صورت ملكه 

  ذهني، ساختار زباني و بياني او را شكل داده است.
  به ما كنند   آيا بود كه گوشه چشمي كنند نظر كيميا خاك را به   آنان كه

 )11:ب 38:غ (همان:  
  پادشاه از او  ياد كند  كه  روزي بود  شهر گداي داردكهآيا در اين خيال

 )8:ب 10:غ (همان:  
  كند ياد ز درد آشامي  كه    آيا بود آن حريفي كه شب و روز مي صاف كشد

 )4:ب 64:غ (همان:  
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نه در معني استفهام و سؤال، بلكه در مفهوم هنري آن يعني آرزو و  »آيا«بيات ياد شده در ا
  تمني است كه چنين كاربردي از عنصر استفهام را با همان لحن از قول كافران در آيه زير 

بنابراين اين  )56(اعراف،  »قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا«بينيم: مي
 هاي يهسواست، ضمن آن كه در دو مصراع اول مضامين كنايي آن خود نوعي رويكرد تمثيلي 

علاوه بر اين نكته، در مصرع اول بيت اول، مسنداليه با موصول  .كنند يمغريبي از معنا را حمل 
هاي مختلف استفاده شده آورده شده و در موارد متعدد ديگر نيز در لابلاي ديوان به صورت

اين دست از ساختار زباني، نظري به نوع كاربرد كلمات است، نشانگر آن است كه حافظ در 
ان الذين قالو ربنا االله ثم استقاموا تتنزل «در قرآن داشته است؛ مثل » الذين«و » الذي«موصولي 

و شروع » ياد باد«هاي هايي با مطلعو همين طور شروع غزل )60(فصلت،  »عليهم الملائكه
با همين عبارت، ارتباط اين بافت و ساخت را با كاربرد ابيات متعدد ديگر در غزليات گوناگون 

و اين بارزترين الگوهاي ذهني حافظ  ؛سازد يممتعدد قرآني به ذهن متبادر  در آيات »اذكر«فعل 
  :زبان تمثيلي و قرآني است: يها مراودهدر 

  بود  پيدا  ماچهره  بر تو  مهررقم بودمانظري بانهانتآنكه باد ياد
 )9:ب 40:غ (حافظ:  

  شاد نكرد ماغمديده دل وداعيبه نكرديادسفروقتزماآنكه باد ياد
 )2:ب 19:غ (همان:  

  را روشني از خاك درت حاصل بودديده بودمنزل توامكويسر  آنكه باد ياد
  و ذكر حلقه عشاق بود  عشق  سربحث كه با نوشين لبانهاشبياد باد آن صحبت

 )8ـ  7:ب :81:غ(همان:  
  
وقتي ساختمان غزليات حافظ و ارتباط و انسجام محور عمودي ابيات، از منظر پيوستگي  

شود، در بيشتر ابيات در محور عمودي و در فضاي عمومي غزليات يك مي موضوعي بررسي
خورد كه تنوع و تعدد موضوعي نوع استقلال معني با دورنمايي از وحدت كلي به چشم مي

دهد. با چنين استنباطي است كه در يك وحدت عمومي را تحت الشعاع خود قرار ميها، آن
توان پذيرفت كه ساختمان غزليات حافظ، از شكل و ساختمان سور اي ميبندي مقايسهجمع
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گويند كه روزي شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه را «كه: قرآني متأثر بوده است؛ چنان
غزليات شما از مطلع تا مقطع بر يك منوال واقع نشده،  مخاطب ساخت و گفت هيچ يك از

بلكه از هر غزلي سه چهار بيت در تعريف شراب است و دو سه بيت در مورد تصوف و يك 
چه بر زبان دو بيت در صفت محبوب و تلون در غزل خلاف طريق بلغاست. خواجه فرمود آن

حافظ در آفاق اشتهار يافته  عين صدق و محض صواب است، اما مع ذلك شعر ،گذردشاه مي
  نهد.و نظم ديگر حريفان، پاي از دروازه شيراز برون نمي

كه غزليات در عين پراكندگي ظاهري از يك انسجام دروني برخوردارند و گويي نكته مهم اين 
شعر حافظ همه بيت «گويد: كند. وقتي حافظ مييك رشته نامرئي ابيات را به هم متصل مي

ست، تلويحاً يا بلكه تصريحاً به استقلال هر بيت يا اغلب ابيات غزليات اشاره الغزل معرفت ا
  ».دارد
  گويد:جا كه مييا آن

  طاير فكرش به دام اشتياق افتاده بود نوشتيمحافظ آن ساعت كه اين نظم پريشان
 )8:ب 22:غ (همان:  
  
اي ناخودآگاه اقرار گونه گذشته از اين كه از روي فروتني نظم خود را پريشان خوانده است،«

  ). به عنوان مثال غزل با مطلع:18: 1391(خرمشاهي،  »به تنوع مضامين غزليات خود كرده است
  يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو مزرع سبز فلك ديدم و داس و مه نو

 )9:ب 16:غ (همان:  
       

در خود جاي داده است كه در عين محدوديت حجمي، با استقلال ابيات، موضوعات متنوع را  
هاي ميد نبودن از لطف ازلي، تجرد از آلودگياعبارتند از: محاسبه اعمال آدمي در روز جزا و نا

دنيوي، عدم اعتماد بر گردش روزگار و تاكيد بر ويرانگري آن، حسن خال و جمال معشوق، 
 ي گستردهبسيار كه به تمامي بيانگر پتانسيل  عشق و عظمت آن و دين سوزي آتش زهد و ريا

. ضمن آن كه پيوستگي كند يمبيشترين معنا را به كمترين الفاظ تزريق زبان تمثيل است كه 
  .زبان تمثيل است زبان و مفاهيم قرآن با مفاهيم فارسي منتخب حافظ در سايه
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  نتيجه
انواع گوناگون آن، مثل و  از جمله: نماد يا سمبل، كنايه و تمثيل و مصاديق پرتوان و تنوع آن 

، حتي تشبيه، دهد ميدر مجموع زبان مجازي كه بسياري از شگردهاي بلاغي را در خود جاي 
در ادبيات فارسي ابزار بيان هنرمندانه مفاهيم شاعرانه، ... پيوسته  استعاره، اسناد مجازي و
ستاخيزي از مفاهيم بوده است و به نيكي توانسته است، ر و اخلاقي عارفانه، جامعه شناسانه

 هاي سويهاو در  هاي پردازيدون پايه را به اوج تاثيرگذاري برساند. از جمله حافظ و مضمون 
نيز، پيوسته  قرآن كريمبارز است.  اي نمونهبي چون وي در ارتباط با تمثيل،  هاي انديشهغريب 

ل انگيز اقتباس و الهام براي شعرا، ادبا و سخنوران مسلمان به عنوان منبع بي پايان و آبشخور د
ترين سخنوران در الهام گيري و الگوپذيري از كلام الهي است، كه حافظ از شاخص بوده است.

هاي قرآني را در شعر خويش منعكس كرده، بلكه ديوان ها و ضرب المثلنه تنها برخي داستان
قل شده است هايي است كه به سبك و سياق قرآن نها و شكايتاو حاوي بسياري از حكايت

هاي هاي لفظي و معنوي و پيوستگي تصويرها، صحنه پردازيو اكثر ابيات او در ايجاد تناسب
هاي تازه در مورد كلمات، استفاده از آهنگ هنري، بكارگيري صنعت ايهام و گشودن افق

كلمات، تركيبات و الهامات زباني، تعبيه حروف در متن كلمات و ايجاد گوش نوازي از طريق 
، ضمن آن كه حافظ توانسته به نيكي ها، دليل صريح و ضمني بر تتبع وي از قرآن كريم داردآن

خود و سند گزيني  ي شاعرانهمصاديق زبان تمثيلي ملهم از قرآن را در تصديق گزيني مفاهيم 
براي بيان مدعاي خويش را به كار گيرد. حافظ برخي از آيات و كلمات قرآن را در راستاي 

 گيرد ميابهام است و لازم به آگاهيدن مخاطب است، نيز به كار  ي پردهفهومي كه در تهكم به م
تلميح توانمندي به كارگيرد. ضمن آن كه برخي از مضامين  ي سايهو با خلق تمثيلي ژرف در 

مثلي كه مورد استفاده همگان باشد، به كار  ي جامهقرآن را در مفهوم فارسي آن در چارچوب و 
آن كه او به تنهايي استادي بي چون در كاربست تلميح و طنزهاي ظريف و  منض گرفته است.

 .اساسي از زبان تمثيلي هستند هايي ستونتهكم وار است كه هر دو 
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Abstract 
Hafez is a Sonneteer Famous, whose history, its prominent name, is not only 
recorded in the poet's colony, which is at the top of the world's mystical 
account. His lyrics are the epitome of the days and day, a life that has passed 
in the revelation and mystic revolutions. So it can be said that he is a perfect 
mystic, not a famous singer, who is a mystic poet. He has used the precious 
collection of heritage of mystical experiences and has infused them in his 
enigmatic poetry in the finest possible way. Thus, he summons two 
procedures of love and mysticism in his own poem. On the other hand, in 
order to carry the dual meaning of the word, it is necessary to use the 
language and the means of expression with the potential of the abundance, 
which, of course, is an illustration of the language of the parable, including: 
the symbol, the enigma, the inspiration and art of the arts, and the virtual 
documents which he has brought to goodness. It utilizes the profound talent 
of these infusions and brings a great deal of meaning to it without the 
accumulation of void. The main objective of this research is to study the 
aspect of mysticism, spirituality and love in Hafez's poetry using the 
abilities of the allegory language. The main purpose of this research is to 
investigate the aspect of mysticism, spirituality and love in Hafez's poetry 
using the abilities of the allegory language. This research is descriptive and 
the required information has been collected by library method using 
available articles. 
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